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ديناني ابراهيمي استاد بروايت فلسفي زمان و تاريخي زمان  

سي معصومه قرباني آندره
∗

  

  چكيده

ادراك زمان ادراكي عقلي است كه ذهن انسان براحتي ميتواند آن را به ثانيه، 
اما وقتي از حقيقت زمان سخن بميان . گيري نمايدتقسيم كند و اندازه... دقيقه و
حل اين معما در ميان . پيچيده و دشوار مواجه ميشويمآيد، در واقع با معمايي مي

نظرهاي گسترده شده تا جاييكه گروهي  حكما و انديشمندان باعث بروز اختلاف
استاد غلامحسين ابراهيمي ديناني . مدعي وجود زمان هستند و گروهي منكر آن

او با تحليل و . ازجمله حكماي معاصر است كه زمان را امري وجودي ميشمارد
قرير مجدد نظر بسياري از حكما، به بررسي مسئلة زمان پرداخته است او از ت

سويي معتقد است همه چيز در عالم هستي توسط آگاهي انسان به ظهور و بروز 
ميرسد و از سوي ديگر، ارتباط زمان و انسان را چنان محكم ميداند كه جدايي آن 

كي بعد مادي زمان كه در ديناني براي زمان دو بعد قائل است، ي. معني ندارد
جهان مادي است و ديگري جنبة مثالي آن كه در حقيقت راهي بسوي عالم معنا 

بنظر وي، زمان در بعد مادي . شناخته ميشود و در عين مادي بودن، مثالي است
  .همان مقدار حركت است، و زمان در عالم انديشه، همان صورت فهم بشر

 .آگاهي، غلامحسين ابراهيمي دينانيزمان، حركت، انديشه،  :واژگانكليد
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  مقدمه

عموم مردم براي . ادراك زمان ادراكي عقلي است كه ذهن انسان ميتواند به آن دست يابد
درك مفهوم زمان كه از آن بعنوان وقت و ايام ياد ميكنند، در ذهن خويش مشكلي ندارند اما 

يي بغرنج و  ي انديشمندان و حكما مسئلهبهمان اندازه كه براي عامه مردم كاري آسان است، برا
وقتي صحبت از درك حقيقت زمان . فرساست، چراكه آنها به بحث حقيقت زمان ميپردازند طاقت

براي مثال، گروهي زمان را تنها يك اسم ميدانند . آيد اقوال و آراء متفاوتي بروز ميكندبميان مي
برخي آن را نوعي حركت . فظ استكه هيچ معنا و محتوايي ندارد يا بعبارتي فقط يك ل

يي ديگر زمان را امر معقولي معرفي ميكنند كه مقدار حركت  محسوس قلمداد ميكنند و عده
  ... .بعضي معتقدند زمان عرض است و برخي بر اين باورند كه زمان جوهر است. است

ن است و برخوردار است، معماي حقيقت زما اما آنچه در ميان تمام اقوال از اهميتي ويژه
  .اندانديشمندان هر كدام بر اساس اسلوب تفكر خويش، بنوعي براي حل اين معما تلاش كرده

دو روش براي اثبات وجود  طور معمولميتوان گفت ببا توجه به پيچيدگي اين بحث 
  :كار ميرودزمان ب
ت، حركا: اند؛ به اين صورت كه ميگويندحركت، زمان را اثبات كرده از طريق طبيعيون. 1

در ذات خود داراي دو كشش يا دو كميت هستند، يعني علاوه بر مقدار و قابليت  تقسيمي كه 
طي كردن مقداري . بحسب مسافت دارند، از نوعي مقدار و قابليت تقسيم ديگر نيز برخوردارند

كه يكي از اين دو مقدار كه مسافت است امري قارالذات است،  از مسافت در مقداري از زمان ـ
ـ منحصر در  اجزاء آن با هم قابل اجتماع نيستند و ديگري كه مدت غير قارالذات است يعني

حركت است، پس آن چيزي كه مقدار امر غيرقارالذات است، مقدار حركت است و منظور از 
  .زمان يعني همين كه ميگوييم زمان مقدار حركت است

و از راه بحث  گويندسخن ميكساني هستند كه از موجود و عوارض موجود  الهيون. 2
از موجود و حدوث و قدم آن و دقت در تقدم و تأخر حوادث، وارد اين بحث ميشوند و 

اند كه پيشي و پسي در آن به نوعي تقدم و تأخر رسيده ،ضمن بررسي انواع تقدم و تأخرها
و يعني در اين تقدم و تأخر، متقدم و متأخر هرگز با هم جمع نميشوند  ؛ستاقابل انكار غير

  .نيستشدني  تعويضبا يكديگر  نيزجايگاهشان 
  :و ميگويد ميكندنوعي به جمع اين دو روش اشاره بديناني  اما استاد

دريافت كه حدوث و حركت در هم  ميتوانبا اندكي تأمل در اين باب 
همان اندازه كه با حدوث حركت ب. نميشوند جدااز هم اند و آميخته
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 جداييبا زمان نيز بستگي دارد و  نميشود،درآميختگي دارد و از آن جدايي 
وقوع ميپيوندد زمانمند هر آنچه در اين جهان ب. ير نيستآن از زمان امكانپذ

وقوع ميپيوندد اكنون با توجه به اينكه زمان ب .ميشودبوده و زماني شناخته 
آيد كه از اين مقدمات بدست مي يي نتيجه. نيز بدون حركت نخواهد بود

عنوان يك مثلث، اساس هستي اين و حركت و زمان ب اينست كه حدوث
جهان شناخته ميشوند كه بدون شناختن حدوث و حركت و زمان، شناختن 

هيچ ن هر يك از اين سه عنصر اساسي باين جهان ممكن نيست ولي شناخت
  ).9: 1393ديناني، ابراهيمي (وجه آسان نيست 

مبتني بر شناخت سه ) اديجهان م(ست كه شناخت اين جهان نكتة قابل تأمل اين
آگاهي در . دنو اين سه عنصر توسط عقل و آگاهي انسان شناخته ميشو دانسته شدهعنصر 

  .برخوردار استويژه انديشة ديناني براي شناخت زمان از جايگاهي 

  حكماي يونان پيش از ارسطو نزد تعريف زمان

مواره با هم در پيكارند اشياء ه. زمان، فرمانرواي عالم متناهي است« :آناكسيمندر. 1
كدام  ميكند، فرصت بقاياند و اين زمان است كه مشخص و در برابر داور زمان ايستاده

  ).140: 1350خراساني، (» شيء پايان يافته و نوبت كدام شيء ديگر رسيده است
قدرت . آوردها را در بازي بحركت درميزمان، كودكي است كه مهره« :هراكليتوس. 2

اين جمله نشان ميدهد كه تغيير موجود در طبيعت زاييده زمان . ت ملوكانه استكودك، قدر
در آثار ). 51/ 1: 1380كاپلستون، (» است و ديگر آنكه زمان را با طبيعت يكي نميداند

همه چيز در جنبش «افلاطون و ارسطو از هراكليتوس نقل قولهايي وجود دارد از جمله اينكه؛ 
حتي جهان را به رودي تشبيه ميكند شما نميتوانيد دو بار . ت نيستو گذر است و هيچ چيز ثاب

  ).همانجا(» در يك رودخانه قدم گذاريد، زيرا آبهاي تازه پيوسته جريان دارد و بر شما نميگذرد
پارمنيدس . او اولين فردي است كه واقعي بودن زمان را منكر شد :پارمنيدس. 3

چيزي ميتوان سخن  دربارةاز نظر او،  .ميداندان انكار زم ةنفي صيرورت و تغيير را مقدم
وي اگر  به اعتقاد. انديشيد كه كل، يگانه و نامتحرك باشد و كون و فساد نپذيرد گفت و

وجود «كه آن هست و وجود دارد : گفت ميتوانبه ماهيت جهان توجه كنيم، يك چيز 
دربارة « :عتقد استپارمنيدس م). 52 :همان(» واحد هست و صيرورت و تغيير، توهم است

م دربارة آن ميتوانمتعلق فكر من باشد اما آنچه  ميتواندسخن گفت و آن  ميتوانوجود 
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زيرا آنچه بتواند انديشيده شود و آنچه بتواند باشد،  ،باشد ميتواندگويم، بفكر كنم و سخن 
و  كه چنين نيست كه وجود يا واقعيت، هيچ بوده ميدهدنشان  اين). همانجا(» يكي است

 ميتوانپس آنچه حقيقي است، همان ثبات و ايستايي است و با عقل . باشدوجود يافته  بعد
گيرد يا از لاوجود،  نشئتوجود آيد، يا بايد از وجود اگر چيزي ب«: گويداو مي. آن را دريافت

اگر از وجود به وجود آيد، قبلاً بوده اما اگر از لاوجود برآمده است، در اين صورت لاوجود 
  ).61: همان(» يد قبلاً چيزي باشد تا وجود بتواند از آن ناشي شود و اين يك تناقض استبا

اند و به اهميت عدد در جهان پي خود را وقف رياضيات كرده آنها :فيثاغوريان. 4
فيثاغوريان . نمودبا عدد بيان  ميتوانبردند و كشف كردند كه فواصل ميان نتهاي چنگ را 

تصور كرد  ميتوانكه هماهنگي موسيقي به عدد مربوط است، پس  رسيدندنتيجه به اين 
 پنداشتندآنها زوج را با نامحدود يكي . كه هماهنگي و نظم جهان نيز به عدد وابسته است

عنوان آن چيزي كه فرد، ب يا يك را كه هم زوج است و هم) واحد(و فرد را با محدود و 
  .در نظر گرفتند ميشودعدد و فلك از آن حاصل 

وسيلة عدد محدود نشده است از نقطه نظر از نظر رياضي، وسعتي كه هنوز ب
زماني امري بدون آغاز و پايان است و در واقع زمان نيز از شكل و صورت 

با ورود واحد، اشياء حدود و عدد پيدا ) محدود. (خاص برخوردار نيست
 )شكل(حد و صورت  .دنو موجب پيدايي زمان در معني خاص ميشو ميكنند

يند مستقل و بيگانه از هم نيستند بلكه سه جنبه از يك جريان او زمان، فر
  ).47 :همان(واحد محسوب ميشوند 

وجود آورده است كه مرز عالم بودن زمان تصوير متحركي از ابديت ب« :افلاطون. 5
براي نظم بخشيدن به جهان پديدار قرار  يي باشد و وسيله) مثلُ(و شدن ) عالم مادي(

  ).36: تاافلاطون، بي(» و اين همان است كه ما زمان ميناميمگيرد 
ماهيت پديدارهاي طبيعي و اموري مانند زمان و حركت را بر اساس « :ارسطو. 6

لحاظ كنيم، به وقتي بتوانيم قبل و بعد را در حركت . ساختار و نهاد بالفعل جهان بشناسيم
زمان در واقع عدد و مقدار حركت ). 212: 1378ارسطو، (» ايمل شدهدرك مفهوم زمان ناي

  ).160: 1363، همو(از لحاظ تقدم و تأخر است 

  تقرير ديناني بنا بهتوصيف كلي زمان 

پيچيده و دشوار  ميتواند ،روشنگر باشد ميتواندهمان اندازه كه درك مفهوم زمان ب
اضع اند و موحقيقت زمان يكسان سخن نگفته ةفلاسفه بزرگ دربار بهمين دليل. باشد
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اين فاصله را از  ميتواناز يكديگر فاصله دارد كه  يي اندازهفكري آنها در اين زمينه به 
  .دانستسنخ فاصلة ميان هستي و نيستي 

طور كلي به دو گروه عمده تقسيم انديشمندان را ب ميتوان ديدگاههاي بر همين اساس
كساني كه ـ 2. آن ميپردازند به انكار مطلقاًكساني كه به وجود زمان باور ندارند و ـ 1: كرد
ديناني ازجمله . ر ضرورت وجود خارجي زمان اصرار ميورزند و به وجوب آن باور دارندب

زمان اساس زندگي در اين جهان است و بيش از آنكه «: حكمايي است كه معتقد است
ني، ديناابراهيمي (» زمان نيازمند امور زمانمند باشد، امور زمانمند نيازمند زمان هستند

ديناني در زمرة حكمايي است كه قائل به  اين عبارت نشان ميدهد كه ).450: 1393
كساني  ؛كساني قرار ميگيرد كه قائل به نيستي زمان هستند برابرهستي زمان است و در 
  .بدانندند زمان را اساس زندگي در اين جهان ميتوانن نندكه قائل به نيستي زما
توجه به اهميت استدلالهاي كساني كه به نيستي زمان  با ����� ز��نديناني در كتاب 

  :براي مثال به ذكر يك نمونه بسنده ميكنيم. باور دارند، بار ديگر آنها تقرير كرده است
اگر قابل . ميشودزمان يا قابل تقسيم نيست يا اينكه قابل تقسيم شناخته 

رد و از ك آن را به ثانيه و ساعت و سال تقسيم ميتوانتقسيم نباشد چگونه 
ميان آورد؟ ولي اگر بگوييم كه زمان قابل تقسيم هفته و ماه و قرن سخن ب

در اين صورت يا همة اقسام آن وجود دارند يا اينكه فقط برخي از  ،است
اگر گفته شود كه همة اقسام زمان وجود . اقسام آن موجود شناخته ميشوند

تحقق دارند و طوفان ناچار بايد پذيرفت كه گذشته و حال و آينده  ،دارند
آن پرداخت، ولي اگر  ةبه مشاهد ميتواناكنون در جريان است و  نوح نيز هم

ناچار بايد گفت آنچه از اقسام  ،گفته شود همة اقسام زمان موجود نيستند
و البته تنها  ميشودزمان موجود نيست همان است كه گذشته و آينده خوانده 

همان است كه لحظه يا آنِ سيال  مقسمي كه از اقسام زمان باقي ميماند
آيد كه آيا لحظه و ولي دوباره در اينجا اين پرسش پيش مي .ميشودخوانده 

. خود قابل تقسيم است يا قابل تقسيم نيست ميشود،آنچه آنِ سيال خوانده 
ناچار گذشته و آينده و حال  ،پذير استاگر گفته شود كه آنِ سيال تقسيم
ق دوباره تكرار خواهد شد و اين تكرار هرگز خواهد داشت و پرسشهاي ساب

 ،به پايان نخواهد رسيد و البته معلوم است كه تكرار بيپايان و  بدون فايده
اما اگر گفته شود كه لحظه يا آنِ سيال . معني معقول و منطقي ندارد

يال پايان زمان است و پذير نيست در اين صورت بايد گفت آنِ ستقسيم
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  .آيدشمار نميذير نيست زمان بپكه تقسيمبحكم اين
همانگونه كه نقطه پايان خط  ؛نقطه در خط است آنِ سيال در زمان بمثابه

، آنِ سيال نيز پايان زمان است و تقسيم ميشودپذير شناخته ن است و تقسيم
ست كه اگر كسي به وجود لحظه يا آن باور نكتة جالب توجه اين. نميپذيرد

كه اين لحظه يا آن، يا باقي  ميكندز اعتراف ني مسئلهبه اين  ،داشته باشد
ناچار بايد گفت كه  ،اگر آنِ سيال باقي بماند. ميماند يا اينكه معدوم ميگردد

آنچه باقي ميماند گذشته و آينده دارد و البته چيزي كه گذشته و آينده و 
اما . شمار آوردميتوان لحظه و آنِ سيال بهمة آن را ن ،متقدم و متأخر دارد

ناچار بايد گفت معدوم شدن آن دفعي انجام  ،لحظه يا آن معدوم گردد اگر
و البته معلوم است كه هر گاه  ميكندو در لحظه يا آن تحقق پيدا  ميگيرد

معدوم شدن آن نيز در لحظه يا آن ديگر تحقق  ،لحظه يا آن معدوم گردد
ظه ميپذيرد و در اين صورت معدوم شدن لحظه يا آن همواره وابسته به لح

يا آن ديگر است و اين همان چيزي است كه تسلسل يا دور باطل خوانده 
ست كه لحظه يا آن اگر وجود داشته باشد هرگز معني اين سخن آن. ميشود

به اين نتيجه دست يافت كه آنچه لحظه  ميتواناز اينجا . معدوم نخواهد شد
فصل يك از اقسام زمان نيست بلكه لحظه يا آن فقط  ميشوديا آن خوانده 

آيد و آنچه فاصل ميان گذشته و شمار ميمشترك ميان گذشته و آينده ب
است كه ميان دو خط فاصله  يي آينده است موجود نيست و همانند نقطه

داشت كه نقطه در جهان خارجي و عالم  ميتوانترديدي ن. ميكندايجاد 
جي و بهمين معني لحظه يا آن نيز در جهان خار ؛بيرون از ذهن وجود ندارد

اكنون با توجه به اينكه لحظه يا آن وجود . عالم بيرون از ذهن موجود نيست
ر حال موجود نيست و بالأخره زمان آينده زمان گذشته نيز د ،خارجي ندارد

  ).453: همان( هم هنوز بوجود نيامده است

 ميتوانن كه ميكنندوجود زمان در عالم واقعي از طريق همين استدلال اثبات  منكران
دلايل ديگري سينا  جمله ابنبسياري از آنها، ازز وجود زمان در عالم واقعي سخن گفت، ا

  .ند كه از حوصله اين نوشتار خارج استا هو به آن پاسخ داد ميكنندنيز مطرح 
در اينجا به  گروهي نيز به وجود زمان در خارج قائلند و دربارة زمان آراء مختلفي دارند

  .ره ميكنيم و به آنها با تقرير ديناني پاسخ ميدهيماشا آراءچند مورد از اين 
برخي از معتقدان به . انديي ديگر آن را عرض دانسته گروهي زمان را جوهر و عده .1

بعضي  .ست از خود فلك اطلسمعتقدند زمان جوهر جسماني است و عبارتجوهريت زمان 
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نسبتي  ،اشياء در زمانزمان جوهر مجرد است و منظور از وقوع  بر اين باورند كهديگر 
  :گويددر توضيح اين مطلب ميديناني  .است كه آن اشياء با جوهر مجرد دارند

جوهر موجودي است كه هر . هر موجود ماهوي يا جوهر است و يا اينكه عرض
گاه در جهان خارجي موجود گردد در موضوع نخواهد بود، چنانكه عرض 

پيدا كند در يك موضوع موجودي است كه هر گاه در جهان خارجي تحقق 
بنابرين فقط موجود ماهوي است كه به دو قسم جوهر و عرض . تحقق ميپذيرد

پذير  قابل تقسيم است و آنچه ماهيت ندارد به دو مقولة جوهر و عرض تقسيم
همانطور كه ميدانيم، در نظام  فكري ارسطويي جوهر فقط در يك . نخواهد بود

وله پنج نوع از جوهر را شامل ميگردد مقوله مطرح ميشود اگرچه اين يك مق
ولي عرض برخلاف جوهر به نه مقوله تقسيم ميشود كه هر مقوله غير از مقولة 

گانه از  اين مقولات نهُ. ديگر بوده و همة آنها با همديگر متباين شناخته ميشوند
آن جهت با يكديگر متباين شناخته ميشوند كه يك قدر جامع بعنوان جنس كه 

ها مشتمل باشد وجود ندارد ولي جوهر كه فقط يك مقوله بشمار بر همة آن
  .يي دارد كه همة آنها را شامل ميشود آيد اقسام پنجگانه  مي

. جسم، نفس و عقل ،صورت ،هيولا: اقسام پنجگانه جوهر بترتيب عبارتند از
هستند و  گانه در يك امر ذاتي و جوهري با يكديگر مشتركاين اقسام پنج
شوند در جهان خارجي موجود ميست كه وقتي در جوهري اين آن امر واحد

وضوع نبودن معني واحدي شناخته به اين ترتيب در م. موضوع نيستند
گيرد و آن همان چيزي است كه عنوان يك مقوله جاي ميشوند كه ذيل مي

  .ميشودمقولة جوهر خوانده 
ديگر متباين ي كه با يكگانه عرض همقولات نُ ،اما همانگونه كه يادآور شديم

درست است كه عنوان . گيرندذيل يك عنوان ذاتي قرار نمي ،شوندشناخته مي
 يولي خود عنوان عرضي بودن امر ميكندعرضي بودن بر همة آنها صدق 
نيز مسلم است كه آنچه ذاتي  مسئلهاين . عرضي بوده و جنبة ذاتي ندارد

گانه  هين، مقولات نُبنابر. ر، اتصال ذاتي برقرار كنددر ميان امو ميتواندنباشد ن
عرضي با يكديگر مشترك شناخته  عرضي در عين اينكه در يك عنوان

گانه  همقولات نُ. دهنددارند و امور متباين را تشكيل ميشوند اتصال ذاتي نمي
 و انفعال ،فعل ،وضع ،اضافه ،متي ،اَين، كيف ،كم: ترتيب عبارتند ازعرضي ب

رتباط است مقولة متي با بحث زمان در اكه  يي اما آن مقوله. جده يا ملك
گويد و هر اشياء با زمان سخن مي چراكه اين مقوله همواره از نسبت ،باشدمي
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ناچار با زمان نسبت دارد و در ب ،رسدي در اين جهان به ظهور و بروز ميچيز
 ميتواندزمانِ يك موجود، در اين جهان . حقيقت يك موجود زمانمند است

. ميكنداين مدت در زمانمندي آن موجود تفاوتي  ايجاد ن ،كوتاه باشد يا دراز
آيد در واقع آغاز و  عمل ميت عنوان متي پرسش بوقتي از يك موجود تح

  ).408: همان( انجام زمان آن مورد توجه قرار ميگيرد

از طرفي، از نسبت داشتن زمان با زمان نميتوان پرسش كرد، پس مقولة متي در مورد زمان  
زمان يك مقولة جوهري نيست و كسي نميتواند آن را «: ديناني در اينباره ميگويد .مطرح نيست

سرانجام ميتوان . گانه عرضي نيز وضع بهمين منوال است در مورد مقولات نهُ. جوهر بشمار آورد
گانه بيرون است و اگر چنين است نه  به اين نتيجه رسيد كه زمان از حوزه و حيطة مقولات ده

  ).همانجا(» جوهر خواند و نه  آن را در زمرة يكي از مقولات عرضي دانست ميتوان آن را
معتقدند زمان عرض غيرقار است و و  گروهي نيز هستند كه زمان را عرض ميدانند .2

 زيرا ،زمان قارالذات نيست .كه چنين نيستحاليقار به حركت منحصر است درعرض غير
اندازه فقط اندازه  وجود دارد؛تفاوت  ميشود،نده همواره بين اندازه و آنچه صاحب اندازه خوا

كسي . گرددا اندازه، از اندازه برخوردار ميتنها در ارتباط ب ميشوداست و آنچه داراي اندازه 
  .بداندمقدار و ذوالمقدار را امري واحد و يگانه  ميتواندن

  :دميگويپاسخ در ديناني 
متد است عنوان دراز و زمان بحكم اينكه بحسب ذات و طبيعت خود متصل و م

كوتاه بودن در مورد آن صدق ميكند و بحكم اينكه به گذشته و آينده و متقدم و 
البته حركت . متأخر قابل تقسيم است، عنوان قليل و كثير برآن اطلاق ميگردد

نيز معروض اتصال و انفصال واقع ميشود و عنوان متصل و منفصل بودن بر آن 
ن اتصال و انفصال بر حركت از سوي غير اطلاق ميگردد، ولي عارض شد

در حقيقت، زمان . حركت بوده و آن جز طبيعت زمان چيز ديگري نيست
منظور اينست كه . وجه با يكديگر جمع نميشوند قارالذات نيست و اجزاء آن بهيچ

اجزاء زمان بطور دفعي و در يك لحظه قابل اجتماع  نيستند ولي اين سخن به 
اجزاء مفروض زمان در عالم عيني و جهان خارجي اين معني نيست كه 

يي واحد و متصل وجود ندارند، به اين ترتيب زمان در اتصال ذاتي خود  بگونه
يي است كه بحسب اجزاء مفروض آن در عالم وهم،  موجود واحد و يگانه

حركت نيز قارالذات نيست و گذشته و آينده در آن . قارالذات شناخته نميشود
ميكند ولي گذشته و آينده در حركت به ذات و طبيعت آن مربوط معني پيدا 
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نميگردد بلكه گذشته و آينده در حركت تنها بواسطة اينست كه با زمان مقرون 
  .بوده و نميتوان آنها را از يكديگر جدا ساخت

يابد و معني قبل و بعد در آن  واسطة زمان امتداد ميتنها حركت نيست كه ب
متداد در هستي و حتي در گفت ا ميتوانطور كلي ه بميكند بلكتحقق پيدا 
ود و عدم، بالعرض ممتد و در واقع وج ميكندواسطة زمان معني پيدا نيستي ب
ردد، از امتداد وجود و نظر گداد ذاتي زمان صرفاگر از امت. شوندشناخته مي
ستي از آن جهت كه هستي در نهايت اينكه ه. آيد ميان نميعدم سخن ب
جز تحقق  ،از مقارن بودن آن با زمان يا طرف و پايان زمان نظراست و صرف

اين سخن در مورد عدم هم . صرف و عينيت محض چيز ديگري نيست
نظر گردد، عدم جز نيستي با نيستي صرف اگر از مقارنت زمان .صادق است

امتداد يا صرف و منفي محض معني ديگري نخواهد داشت و هرگز از 
  ).440: همان( نخواهد آمد لاامتداد نيستي سخن بميان

  تعريف زمان از منظر حكماي اسلامي و تقرير ديناني

  سينا زمان در انديشه ابن. 1

سينا ازجمله كساني است كه رابطة تنگاتنگ زمان و حركت را مطرح كرده و معتقد  ابن

�تاو در . است بدون توجه به حركت، قدرت شناخت زمان وجود ندارد��  :ميگويد ا��رات و �


	ة ��ّ��،  ���د �ی��� ا� �� ��ّ�� ��ل، و ��ّ�� ا��ل �ی��� ا�ا��و  ن ا

�وری#، و ه�ا ا��!�ل �/��� �� ی��� .�- أن ی�!+ و �ی*()�، و ه' ا	&%�# ا

�ی�، .0ن )�� ی�	ن» 3�ُ�إ«ی���+ ا
  ).83: 1385سينا،  ابن( �ی��%�ن... 

و تغيير حال جزء براي چيزي كه قوة تغيير حال تجدد جز با تغيير حال ممكن نميباشد 
در واقع تجدد در قبل و بعد خودش لوازمي دارد كه تغيير حال . داشته باشد امكانپذير نيست

يكي از آن لوازم است و تغيير حال هم ممكن نيست مگر بر چيزي كه قوة تغيير داشته باشد و 
اين . ه باشد و ماده بايد تجدد داشته باشدآنچه قوة تغيير دارد موضوع است كه بايد ماده داشت

اتصال و تقدم بين قبل و بعد، لزوماً يك متحرك و يك محرك ميخواهد چراكه قوه خود 
بخود بفعليت نميرسد و نيازمند چيزي است كه اين قوه را به فعليت برساند؛ پس بايد تغيير و 

چنين حركتي دوري است و اين  متغيري باشد، بويژه وقتي اين تجدد دائمي و لاينقطع باشد و
هر جنبشي از زمان بهره . اتصال كميتي است كه تغيير را اندازه ميگيرد و اين همان زمان است
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ميبرد، پس زمان كميت حركت است نه از جهت مسافت بلكه از جهت تقدم و تأخر كه با هم 
  .اما حركتي كه زمان از آن اعتبار ميشود، حركت دوري است. جمع نميشوند

: ميگويد ���ت سينا در كتاب ابن. ناپذيرند از سويي، قطعات زمان در آن واحد اجتماع
همو، (» در زمان، مقدار حركت مستدير است از جهت تقدم و تأخر و نه از حيث مسافت«

زمان عدد حركت است در صورتي كه حركت «: نيز ميگويد ���و در كتاب ). 190: 1364
» لكن انقسام آن بحسب مسافت باشد نه به حسب زمان به متقدم و متأخر تقسيم ميشود

  ).149: 1405همو، (

  سينا ديناني با ابن ةمواجه

جمله افرادي او از. سينا زمان مقدار حركت است همانطور كه اشاره شد در انديشة ابن
را نيز مقدار همين  است كه به دوري بودن حركت افلاك باور دارد و در حقيقت زمان

 ، معتقد استكه در يك دايره آغاز و انجام نيست مسئلهحكم اين اند و بحركت دوري ميد
  :اينباره ميگويد  در او .زمان هم مقدار همين حركت دوري است و آغاز و انجام ندارد

از . پذير نيستال امكانسينا تجدد و دگرگون شدن بدون تغيير ح در نظر ابن
پذيرد حال است تحقق نميآنچه قوه تغيير تغيير حال نيز جز در  ،سوي ديگر

ين اتصال همواره به بنابر. ميشودو آن همان چيزي است كه موضوع خوانده 
ير و متغير معني اين سخن آن است كه تغي .حركت و متحركت وابسته است

آنجا كه اتصال تحقق دارد و انفصال يا . شونداساس اتصال شناخته مي
كه حركت وضعي و دوري جايي است همان ميكند،انقطاع در آن راه پيدا ن

  .ميشودپيوندد و اين همان چيزي است كه حركت افلاك خوانده بوقوع مي
، ميشوداين اتصال كه همان حركت دوري افلاك شناخته  بدون ترديد

زيرا در اين حركت، قبل و  ،تعيين كرد ميتوانپذير است و مقدار آن را  اندازه
اهي دورتر است و گاهي گنيز  ميشودبعد تحقق دارد و آنچه قبل خوانده 

و چيزي كه از خصلت قبل و بعد و نزديكي و دوري  ميشودتر شناخته نزديك
ست، نوعي كميت خواهد بود كه اندازة تغيير و دگرگوني را معين ا برخوردار
به اين . ميشودو البته اين شيء همان چيزي است كه زمان خوانده  ميكند
است ولي نه از جهت مسافت  گفت كه زمان اندازة حركت ميتوانترتيب 

وجه با  هيچقبل و بعد يا تقدم و تأخر نيز باست كه  يي  آن، بلكه فقط اندازه
 مسئلةسينا روي  بينيم كه ابندر اينجا مي. اجتماع نخواهد بود يكديگر قابل

آن را خصلت وجود و هستي زمان  قبل و بعد يا تقدم و تأخر تكيه كرده و
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  ).89: 1393ديناني، ي ابراهيم(شمار آورده است ب

 ،سينا زمان را اندازة حركت دانسته و حركت را وابسته به متحرك ديناني ابناز نظر 
 ،وجه از ماده جدا نيست هيچمسئله را نيز مسلم ميداند كه متحرك باين  معتقد است شيخ

تي وق ،دينانيبه اعتقاد  ،در حقيقت. آيد شمار ميماده و تجليات آن بزيرا حركت از شئون 
داند و از سوي ديگر حركت و متحرك را شئون اندازة حركت ميزمان را از يكسو سينا  ابن
كه است  قائلهمينطور ديناني . در حقيقت جنبة طبيعي و مادي زمان را در نظر دارد ،ماده
  .به جنبة متافيزيكي زمان نيز توجه داشته كه همان دهر و سرمد است الرئيس شيخ
  :را نقل ميكندا سين عين عبارت ابناو 

����ة �ا%(+ ی?�ض =>;# ا:	ان، ا��ه� ا�	ن .' ا��9ن و ه	 ��' ا ��8ء ا

 و ی�	ن 
ً
��ّA)���Dه B+ ی�	ن �*� ��E -F�3�أ و �*��D و ی�	ن �3� �D�' ی�	ن ا

�د ��ل، و ا;�: 'G	G- �� ا��9ن و � .' اH�Iن و .' �(A' ��ل و �
ً
��Fدا

�ه� و ه�ا �	ن ���9نیIّ�' ا�B J��... )33: همان.(  

  را سه» بودن«از نظر شيخ عقل ميتواند كون يا : سينا ميگويد سپس با توجه به عبارت ابن
در اشياء اين جهان » متي«در زمان است كه همان مقولة » بودن«قسم اول ... گونه فرض كند
. آن غير از پايان آن استدر زمان داراي آغاز و انجام است و همواره آغاز » بودن«. خوانده ميشود

  .آيد بهمين دليل پيوسته در حال دگرگوني و گذشتن بوده و از يك حال به حال دگر درمي
اين قسم از . با زمان است كه عنوان دهر بر آن اطلاق ميگردد» بودن«قسم دوم 

سينا  ابن. بر زمان احاطه دارد و در نتيجه برتر و بالاتر از زمان قلمداد ميشود» بودن«
حاليكه با زمان  در زمان را نسبت داشتن يك امر متغير با متغير ديگر دانسته است در» بودن«

واهمة انسان از : افزايد او سپس مي. بودن را نسبت داشتن يك امر ثابت به متغير ميخواند
ادراك آنچه نسبت ثابت به متغير ناميده ميشود، عاجز و ناتوان است، زيرا انسان بحسب مقام 

ود همة امور را در ظرف زمان ميبيند و ادراك مينمايد و فكر ميكند همه چيز داراي وهم خ
  .گذشته و حال و آينده است و آنچه داراي گذشته و حال و آينده نيست در واقع وجود ندارد

قسم سوم؛ اگر انسان بر اساس ادراك وهمي خود از ادراك آنچه نسبت ثابت به متغير خوانده 
آساني ميتوان گفت از ادراك آنچه نسبت ثابت به ثابت ناميده ميشود نيز  ، بهميشود ناتوان است
سينا،  بنابرين همانگونه كه انسان در ادراك معني دهر، بحسب اصطلاح ابن. ناتوان خواهد بود

عاجز است، در ادراك معني سرمد نيز با مشكل روبرو خواهد بود، زيرا در دهر از نسبت ثابت به 
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ميشود و در معني سرمد به آنچه نسبت ثابت به ثابت خوانده ميشود اشاره  متغير سخن گفته
سينا همانگونه كه دهر محيط به زمان است، سرمد نيز محيط به دهر است و  در نظر ابن. ميگردد

به اين ترتيب، زماني بودن، دهري بودن و سرمدي بودن، سه مرحله از مراحل هستي است كه 
و بحكم اينكه در طول هم بوده و محيط و محاط شناخته ميشوند،   در طول يكديگر قرار گرفته

  ).34: همان(هر مرحلة بالاتر، باطن مرحلة پايينتر خواهد بود 
طولي  ارتباطيارتباط بين مراتب زمان  :ميكندديناني به يك نكتة بسيار ظريف اشاره 
  :ميدهدتوضيح  اينگونهو ا .است و نمونة آشكار علت و معلول است

سينا دهر خوانده شده و محيط بر زمان شناخته  ن با زمان كه در اصطلاح ابنبود
ميشود، يك معيت و با هم بودن ساده نيست بلكه اين معيت و با هم بودن را 

ترديدي نميتوان . ميتوان همانند معيت و با هم بودن علت و معلول بشمار آورد
وجه امكانپذير  ها بهيچداشت كه علت همواره با معلول بوده و جدايي ميان آن

نيست ولي معيت و با هم بودن علت و معلول، بيش از معيت و با هم بودن 
ساده و متعارف است، زيرا همانگونه كه دهر محيط به زمان است، علت نيز 

  ).38: همان(محيط به معلول بوده و پيوسته بر آن اشراف دارد 

   :ديناني معتقد است
 ،سينا آن را مطرح كرده است گونه كه ابن انتفاوت ميان عليت و فاعليت بد

كه تفكيك وجود از ماهيت معقول و موجه  ميكندتنها در جايي معني پيدا 
بوده باشد ولي در مورد حق تبارك و تعالي كه ماهيت او عين هستي او بوده 

، تفاوت ميان عليت و فاعليت نيز نداردو تفكيك ميان وجود و ماهيت معني 
و علت بودن حق تعالي همان فاعل بودن او شناخته بدون معني بوده 

علت نيز همواره با معلول  ،و فاعل هرگز از فعل خود جدا نيست... ميشود
  ).40: همان(خود همراه بوده و در مرتبة وجودي آن حضور دارد 

سينا گفته است،  ديناني با توجه به آنچه تا كنون در باب معني عليت و فاعليت از منظر ابن
  :الرئيس اينگونه تقرير ميكند را از ديدگاه شيخ) در زمان» بودن«نه  (با زمان » نبود«

 بشمارزمان نخستين علت نيست بلكه خود محاط و معلول امر ديگري 
البته محاط و معلول بودن زمان به معني اين نيست كه زمان در . آيد مي

ا زمان خود زير ،زمان ديگري تحقق يافته و يا مسبوق به زماني ديگر است
را در نظر گرفت كه در آن لحظه زمان  يي لحظهحتي  ميتوانزمان ندارد و ن

  .نبوده و سپس پيدا شده است
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يم ميتوانزيرا تنها هنگامي  ،گفت زمان آغاز زماني ندارد ميتوان ،عبارت ديگرب
زمان  ميشود،از آغاز زمان سخن بگوييم كه قبل از آنچه آغاز زمان فرض 

 امكانپذير ،شد ولي فرض نبودن زمان قبل از آغاز زمانوجود نداشته با
خود نوعي سخن  ميشودسخن گفتن از آنچه قبل از زمان خوانده . نيست

  .گفتن از زمان است
كسي كه از  .آيد زمان چيزي است كه از فرض نبودن آن، وجود آن لازم مي

هر . دان ميپردازدر واقع به اثبات زم ميگويد،نفي زمان قبل از زمان سخن 
كوشد كه زمان را از حوزة وقايع و حوادث عالم و امتداد اندازه انسان مي

  ).41: همان(آيد  نميتي بيرون كند از عهدة اين كار برهس

 پرسيد كه آيا ميتوان ،با توجه به اهميت آنچه گفته شد و اهميت وجوب وجود زمان
» بودن«در زمان و » بودن«از  سينا ديناني با توجه به انديشة ابن .الوجود است؟ زمان واجب
  :سخن ميگويدبا زمان 

ثابت و دائمي است كه بر كه آنچه با زمان است  ميدهدنشان  مسئلهاين 
به اين ترتيب كساني كه با . ثابت و گذرنده احاطه و اشراف داردزمان غير

اند   سينا دست يافته معني دهر و سرمد آشنايي دارند و به ژرفاي سخن ابن
الوجود بودن  براي واجب ميتوانبور نزدانند كه با تمسك حديث مبروشني مي

الوجود نيست ولي ظهور دهر و سرمد است  زمان واجب... زمان استدلال كرد
زمان ظهور  ميشودوقتي گفته . كه سرمد عين جاودانگي و هميشگي است

نوعي جلوة ازل دهر ظهور سرمد است، معني آن اينست كه زمان بدهر و 
  ).همانجا(آورد  بشمارهمة متجلي  ميتوانو البته جلوه را ن شودميشناخته 

  ابوالبركات البغدادي ةزمان در انديش. 2

زمان مقدار : ميگويدو  ميداندرا ناقص ) مقدار حركت(ابوالبركات تعريف مشهور زمان 
كه عوام هيچ اختلافي در فهم آن  ميداندوي وجود زمان را آشكار و روشن  .وجود است
  .ولي از نظر منطقي امري پيچيده و مبهم است ندارند

�>' و ا�� �!	ره و �%�.# ��ه��- ا�	L	دة .�G- .' ا%�ف ا%��' �� ا��3 ا

'?M�3- اN� O����%�یQ ��م ا�*)(' ا%(>' �� ا�(	ل إن ... .' ا.

ا�?D	م .' ا%�ف ا%��' �� ا��9ن ه	 اN'ء ا�� .�- ��	ی� ا��:�ت و 

�M� و S?*� ء وJ3T�I# و ا�B -�*3I# ا�B ی# و�%3�%�# و ا(3>�# و ا�B Q<
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ً
�(3+ و ا' ا9Lاء ی%�I	�DG ای���I� ض و ��&� و�� 'ی(�I	G- ا

 
ً
  ).69: 1358، بغدادي(/*�� و D8	دا

عنوان چيزي است كه حركات در آن واقع شده و در دركي كه عوام از زمان دارند ب
و تندي و كندي را در نسبت به زمان  ميكننداختلاف پيدا  ،عديت اتحادمعيت و قبليت و ب

صورت حال تقسيم كرده و اجزاء آن را بو زمان را به ماضي و مستقبل و  مينماينددرك 
نام زمان ميكنند و به هر حال، به وجود چيزي بها و روزها و ساعات نامگذاري  سالها و ماه

ست كه وي بين ابوالبركات اينت اساسي در انديشة يكي از نكا. اذعان و اعتراف دارند
اوضحنا ان  و قد«. زمان امتداد وجود است معتقد است و ميبيندامتداد و زمان تفاوت ن
41: همان(» ...هي زمان و لايتصور وجود لا في زمان ةوجود كل موجود في مد.(  
ست كه اين زمان در انديشة ابوالبركات در باب ماهيت و وجوديكي از نكات مهم 

�!+ .' ��ه�# و �*?!+ .' وL	ده«زمان : ميگويد� 	D. «)او معتقد است  ).61: همان
 ميشودمعدوم  ،يابد گذرد و انقضا ميمتصل نيست، زيرا آنچه از زمان ميزمان در وجودش 

مسلماً آنچه موجود و معدوم است، يك شيء واحد . بعد موجود نيست آيد نيز در  و آنچه مي
زمان يكجا وجود ندارد و قابليت فصل فصل شدن به گذشته و آينده را . تدر وجود نيس
 زمان اتصال ندارد، بهمين دليل. شوندهم در وجود جمع  و يكجا حاضر نميدارد كه با 
اما اين حالت به اين . معناي متعارف كه اجزاء در كنار هم حضور و قرار دارندالبته اتصال ب

در  يي زيرا هيچ وقفه ،زمان انفصال هم ندارد. استمعنا نيست كه وجود زمان منفصل 
  . ميرودآيد و  جريان و تجدد زمان وجود ندارد و پيوسته و نو به نو مي

ست كه زمان نه در ماهيت و انفصال در وجود اين ابوالبركات لازمة اتصال ةدر انديش
چكترين ه كوآنات زمان آنقدر به هم پيوسته هستند ك. كم متصل است و نه كم منفصل

  . شان نيستيي ميان  درنگ و فاصله

  ديناني با ابوالبركات ةمواجه

را در نظر  يي هر گاه انسان به مبدأ و منشأ زماني براي موجودات بينديشد و لحظه
است كه از  يي بگونهدر حقيقت زمان  .قبل از آن متصور است يي لحظهباز هم  ،بگيرد
و ذهن  ميرودپايان مفروض هم فراتر  ونههرگو از  ميگيردمبدأ مفروض پيشي  هرگونه

 ،در ميان حكما. وجودي را تصور كند كه آن داراي جهتي يا نوعي از امتداد نباشد ميتواندن
وجود  د استقمعت و ميبيند،است كه ميان امتداد و زمان تفاوت ن كسانيجمله ابوالبركات از
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  :ميگويدباره اين ني دردينا .بدون امتداد نيست و امتداد جز زمان چيز ديگري نيست
موجودي داراي مدت است و هستي بدون مدت  ابوالبركات معتقد است هر

او در اين باب ميان خالق و مخلوق نيز تفاوت . قابل تصور نيست وجه بهيچ
انديشد كه حتي تصور هستي خالق نيز بدون مدت  قائل نشده و چنين مي

و دهر و سرمد را نيز يك  فيلسوف بغداد تفاوت ميان زمان. نيست امكانپذير
در نظر او . تفاوت واقعي ندانسته و آن را يك تفاوت لفظي بشمار آورده است

يي هستند كه بر زمان دلالت دارند و زمان نيز نوعي امتداد   دهر و سرمد دو واژه
  ).133: 1393ابراهيمي ديناني، (است كه از ويژگيهاي وجود شناخته ميشود 

ولي مراتب متفاوت وجود را در  ميشمردمام زمان را مقدار وجود ابوالبركات با اصرار ت
بايد به اين  ميدانداين فيلسوف وقتي زمان را مقدار وجود . ميداندزمان جاري و ساري ن

نيز توجه داشته باشد كه هر مرتبه از مراتب متفاوت وجود از زمان مخصوص به  مسئله
سم زماني دارد كه مقدار وجود جسم وجود در مرتبة ج. خود آن مرتبه برخوردار است

در ميگردد و وجود در مرتبة نفس نيز زماني دارد كه زمان نفس محسوس  ميشود،شناخته 
اصطلاح  مرتبة عقل از زمان عقلي برخوردار است و زمان عقلي همان چيزي است كه در

 وقتي از وجود حق تبارك اساسبر همين . ميشودخوانده  »دهر«حكماي بزرگ مسلمان 
 »سرمد«از كلمة مناسب  ميگردد،الوجود مطرح  و عنوان واجب ميشودو تعالي سخن گفته 

اگر وجود را با همة مراتب  ،به اين ترتيب. كه از دهر برتر و بالاتر است ميشوداستفاده 
عمده و اساسي تقسيم كنيم و از جهان مادي  ةمختلف و متفاوت تشكيكي آن به سه مرتب

، امتداد وجودي را نيز در سه بگوييمالوجود سخن  دس واجبو عالم عقل و ساحت مق
. يممطرح مينمايدهر و سرمد  ،عنوان زمان ذيلمرحله خلاصه و محدود كرده و آنها را 

ميگردد و ، امتداد وجودي عالم عقل در دهر معين ميشودگيري  موجود مادي با زمان اندازه
  . ي خواهد بودساحت سرمد ،خره ساحت مقدس حق تبارك و تعاليبالأ

كه اختلاف و تفاوت ميان  ميشودروشني معلوم توجه به آنچه در اينجا ذكر شد ببا 
نها اختلافي لفظي نيست بلكه ت ميكند،كه ابوالبركات ادعا  آنگونه ،زمان و دهر و سرمد

  ).135: همان(حسب معني و مرتبه نيز اين سه واژه با يكديگر تفاوت دارند ب
اهيت زمان و چگونگي هستي آن صحبت كرده و زمان را مقدار وجود ابوالبركات دربارة م

او معتقد است زمان كميت است، . دانسته است و البته مقدار همواره در مقوله كم جاي ميگيرد
مثل ساعت و روز و  يا داراي كميت است و اجزائي دارد كه اين اجزاء را ميتوان اندازه گرفت،
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پس در حقيقت زمان در هستي خودش . كه اندازة زمان را مشخص ميكنند... ماه و سال
اين حد . متصل نيست، چون هنوز بخشي از آن موجود نشده و قسمتي از آن از بين رفته است

  .يا لحظه ناميده ميشود» آن«فاصل بين گذشته و آينده است كه نقش اساسي دارد و معمولاً 
وجود نيامده است و حال تقسيم گر گذشته از بين رفته و آينده بال اينجاست اسؤ

متصل يا حتي از اتصال زمان سخن گفت؟  ياز امر ميتوانپس چگونه  ميشود،ن
   :از آن را ذكر ميكنيمتقرير ديناني  داده كهابوالبركات به اين پرسش پاسخ 

داده و معتقد است خاص پاسخ  يي بگونهابوالبركات بغدادي به اين پرسش 
آن را سيلان يا شدن نام  ميتواناست كه  بنوعيوارد شدن زمان در وجود 

آن را قسمي از اقسام بودن  ميتواناگرچه  ،بودن نيست ،شدن. گذاشت
كه ن را از حوزة هستي بيرون راند درحاليشد ميتوانچگونه  .آورد بشمار

ميان زي سخن بز دايرة وجود از چيحوزة هستي بيرون ندارد و خارج ا
از هستي  يي  زمان همان شدن است و شدن نيز گونه ،به اين ترتيب. آيد نمي

يند شدن است كه گذشته و حال و آينده معني پيدا در فرا. آيد بشمار مي
پذيرد و بصورتي تحقق ميپذيرد كه نابودي نميلحظه در زمان ... ميكند

است كه اگر لحظه  يي بگونهنقش لحظه در زمان . پاياني نيز نخواهد داشت
بدون در نظر گرفتن  .آمد وجود نميهرگز ب زمان نميشددر هستي وارد 

توجه به گذشته و ادراك زمان ماضي از . زمان قابل درك نخواهد بود ،لحظه
به گذشته نگاه كرد و  ميتواناز پايگاه لحظه است كه . ميگرددلحظه آغاز 

حظه، نه گذشته گذشته است و بدون در نظر گرفتن ل .به آينده اميدوار بود
ين گذشته و آينده همواره در پرتو تحقق بنابر. نه آينده آينده خواهد بود
گذشته هميشه از . يابند ميميشوند و جايگاه خود را باز لحظه از يكديگر جدا

آينده نيز سرانجام به لحظه . لحظه عبور كرده و به ماضي پيوسته است
 »آن«اگر لحظه يا ... بردبه لحظه بسر مييد و در انتظار رسيدن خواهد رس

. نميگشتزمان موجود نبود و سخن گفتن دربارة آن ميسر  ،وجود نداشت
يابد  هستي مي »آن«واسطة لحظه يا ميتوان گفت زمان ب ،عبارت ديگرب
  ).106: همان(

  زمان در انديشة سهروردي. 3

 اشراق شيخاما اختلاف  ،ميداندزمان را به بحث حركت مربوط  ،سهروردي مانند ارسطو
. قلمداد ميكندمقولات  وحركت را جز اوكه  اينستحركت در  بارةبا حكماي مشاء در
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ترتيب عبارتند هستند بنظر او معتبر  ازسهروردي قائل به پنج مقوله است و مقولاتي كه 
  ).265: 1366ابوريان، (حركت و نسبت  ،كيف ،كم ،جوهر: از

از طريق برهان به اثبات رسانده را گانه ولات پنجدر مورد مقسهروردي نظر خود 
  :ميگويددر تعريف زمان  او. است

زمان مقدار حركت است چون متقدم و متأخر آن را در عقل جمع كنيم و نه 
همه باشد و آن  ازمقدار هر حركتي، بلكه مقدار حركتي نامنقطع كه ظاهرتر 

ر زمان از حركت اگو  ...آفتاب را از مشرق به مغرب ،حركت يومي است
پس مقدار حركتي ... نهايت نرفتي كنارش ظاهرش نشديمستقيم بودي بي

  ).15ـ  16 /3: 1380سهروردي، ( ...تدير باشد كه او كناره نداردمس

  ).179/ 2: همان(» إن زمان هو مقدار حركت اذا في العقل عدم اثبات«: همچنين ميگويد
ات قائل است، آن را مقدار براي حركت تلقي از آنجا كه وي براي حركت تقدم و تأخر بالذ

به اعتقاد سهروردي . ميكند، حركتي كه متقدم و متأخر آن در ذهن جمع شده باشند، نه در خارج
تقدم و تأخر در اجزاء حركت، ذاتي و در زمان تابع آن است؛ برخلاف مشائيان كه تقدم و تأخر را 

  .تقدم و تأخرها را بالطبع ميشمارند در زمان ذاتي ميدانند و در حركت بالعرض و همة
  ديناني در مواجهه با سهروردي

تحليل داده و زمان را با توجه به سهروردي تعداد مقولات را  ،همانطور كه گفته شد
  :ميگويد مسئلهديناني در مواجهه با اين  .ميسنجدارچوب مقولات خود چ

قولات از آنچه ست كه بيشتر بودن يا كمتر بودن مآنچه بايد گفته شود اين
ميكند، زمان چندان كمك ن مسئلهبه حل  ميشود،گانه خوانده  مقولات ده

ش به است كه در جريان دائمي و هميشگي زيرا زمان امري لغزنده و سيال
گفت  ميتوان ،عبارت ديگرب. ت و مقوله بودن تن نميسپاردگونه محدوديچهي

زيده و ماهري هيچ صياد ور. شناسد زمان موقف ندارد و ايستگاه نمي
زيرا  ،به صيد زمان دست يابد و آن را هدف تير خود قرار دهد ميتواندن

اصطكاك است و البته  اصابت كردن تير به هدف مستلزم نوعي تماس و
زيرا  ،پذيردميان دو شيء در زمان انجام نمي معلوم است كه تماس و برخورد

و پايان حركت توقف است  ةلحظة تماس و برخورد دو شيء با يكديگر لحظ
نيز ترديد نيست كه  مسئلهدر اين . ميشودهر يك از آن دو شيء شناخته 

پايان هر حركت جايي است كه حركت وجود ندارد و آنجا كه حركت وجود 
تماس و  هرگونهاين سخن در مورد . ندارد زمان نيز موجود نخواهد بود
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طرف ولي در جايي كه يكي از دو  ميكنداصطكاك ميان دو شيء صدق 
  .تر خواهد بودمسئله مشكلتماس و برخورد، زمان باشد 

زمان به دام اشخاص گرفتار نميشود، زيرا شخصي كه ميكوشد زمان را در دام خود 
  ).410: 1393ابراهيمي ديناني، (اسير سازد خودش در دام زمان اسير شده است 

 آنها را ميتوانرد و نزمان در بسياري از مقولات حضور دا كه ديناني باور دارد ،از طرفي
اگر چيزي در بيش از يك مقوله و ماهيت حضور  او معتقد است. بدون زمان مطرح كرد

عنوان ميتوان از زمان بين ننابرب .آورد بشمارآن را يك مقوله يا ماهيت  ميتوانداشته باشد ن
  ).411: همان( گفتيك مقوله در برابر مقولات ديگر سخن 

  زمان از نظر ملاصدرا. 4

و آن را فرع زمان وجود  ميداندآن را اصيل ن ،ارسطو اصل ديدگاهلاصدرا با پذيرش م
 .مينمايد مطرح متافيزيكي در وجودشناسي خوديي  مسئلهعنوان آن را بو  تلقي ميكند
ست، نه جوهر مجرد، نه يك زمان مقدار حركت است، نه جوهر مادي ا معتقد بودارسطو 

جوهر  حركت در بعقيدة او .ست از مقدار حركتعبارت عرض غيرقار و نه خود حركت، بلكه
جوهر را متحرك بداند بلكه جوهر را عين حركت و در نتيجه زمان را مقدار اينكه نه  ؛است

 نيززمان را  ةمسئل ،ملاصدرا با مطرح كردن بحث حركت جوهري. ميداندحركت جوهري 
معرفي پذير  ي ممتد و انقسامزمان را امراو  ،در حقيقت .مينمايددر كنار اين بحث مطرح 

كه زمان و حركت رابطة  تصريح مينمايدكه به يك معنا از كميات است و همچنين  ميكند
  .يابد ناگسستني داشته و هيچ حركتي بدون زمان تحقق نمي

ملاصدرا زمان را مقوم ذاتي جوهر مادي ميداند كه اين زمان بعدي از ابعاد جوهر است؛ 
پس زمان عبارتست از مقدار طبيعتي كه ذات آن، از . هر جسماني استبعبارتي، بعد چهارم جو

گانه، مقدار  جهت تقدم و تأخر ذاتي، نو ميشود؛ آنگونه كه جسم تعليمي از جهت پذيرش ابعاد سه
دو امتداد و در نتيجه دو ) جوهر جسماني(بهمين دليل ميتوان گفت دربارة طبيعت . طبيعت است

نسبت مقدار به امتداد هم نسبت متعين . دريجي زماني و دفعي مكانيمقدار مكاني وجود دارد؛ ت
  ).140/ 3: 1383ملاصدرا، (به جسم است و آن دو وجوداً يكي هستند؛ اگرچه در اعتبار متفاوتند 

  :او همچنين متذكر ميشود
يابد كه زمان فقط يك  ميندكي در ماهيت زمان تأمل كند، درهر كس ا

حسب وجود و مانند عوارض آن به معروضش بو عروض  اعتبار عقلي دارد
مان از خارجي اشياء از قبيل سياهي، حرارت و امثال آنها نيست بلكه ز

ان در خارج باشد و امثال اين عارض، وجودشعوارض تحليلي معروضش مي
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زيرا عارضيت و معروضيت ميان آنها  ،شان نيستجز به خود وجود معروض
  ).141: همان(نيست مگر به اعتبار ذهني 

  ديناني با ملاصدرا مواجهة

ني دربارة يكي از تقريرهاي دينا .تعريف ميكندملاصدرا زمان را مقدار حركت جوهري 
  :حركت جوهري اينست كه

هر موجودي از موجودات اين جهان همواره در تحول بوده و هر لحظه 
هر آنچه از اين جهان در اين لحظه موجود  .ميكندتشخص ديگري پيدا 

. هاي قبل موجود بوده است از آن چيزي است كه در لحظه غير ،است
جهان، در اين لحظه همان جهاني نيست كه در طوفان نوح و قبل از طوفان 

تفاوت هاي آينده نيز ت، چنانكه جهان اين لحظه با جهاننوح موجود بوده اس
اني و طبيعي در دوام وجود گفت موجودات جسم ميتوانعبارت ديگر، ب. دارد

ود و استمرار هستي هستي خود، مانند حركت و زمان در ادامه وج و بقاي
زمان در لحظه به يك حال باقي گونه كه همان. شوندخود شناخته مي

و در دو لحظه به يك موجودات زمانمند نيز همواره در تحول بوده  ،ماندنمي
مانند و اين همان چيزي است كه حركت جوهري خوانده حال باقي نمي

  ).607: 1393ديناني، يمي ابراه( ميشود

حسب ذات متحرك است و جهان طبيعت ب«: ميگويدحركت جوهري  ةديناني دربار
  ).552: همان(» ميشودزمان اندازة همين حركت جوهري شناخته 

توجه  مسئلهبه اين نيز ديناني . ميداندملاصدرا زمان را امتدادي ديگر براي جسم 
  :ميكندداشته و آن را اينگونه تقرير 

حسب ذات داراي دو نوع از امتداد است كه ر نظر صدرالمتألهين طبيعت بد
بندي وهمي به متقدم ع، امتداد تدريجي است كه در تقسيميكي از آن دو نو
و ديگري امتداد دفعي است كه به متقدم و متأخر  ميشودو متأخر تقسيم 
ي از آثار گانه مكان كه نه تنها ابعاد سه... ميشودپذير شناخته  مكاني تقسيم
بلكه بعد زمان نيز كه امتداد ديگري است غير از  ،آيند مي بشمارطبيعت 

اين . ميشوداز ابعاد طبيعت، شناخته  ميشود،گانه خوانده  آنچه ابعاد سه
حسب كه طبيعت، جوهري است؛ سيال كه ب انديشد فيلسوف متأله چنين مي

و دگرگون  زيرا اين حقيقت سيال ،ذات، متجدد و دگرگون شونده است
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يابد كه البته شأن قابل بالقوه  شونده همواره در ميان قابل و فاعل تحقق مي
پذير بودن است و شأن فاعل افاضه و كمال بخشيدن شناخته  بودن و زوال

اكنون اگر بپذيريم كه طبيعت پيوسته در ميان فاعل محض و قابل . ميشود
همواره از فاعل محض ناچار بايد اعتراف كنيم كه  ميكندصرف تحقق پيدا 
و البته آنچه از ميشود و در قابل صرف چيزي معدوم  ميگرددچيزي افاضه 
نشيند كه در قابل صرف معدوم ميرسد بجاي آن چيزي ميفاعل محض 

در اينجا ممكن است گفته شود هر آنچه متجدد و متحرك است  .ميگردد
سبوق به نيز مسلم است كه هر آنچه حادث است م مسئلهاين . حادث است
نيز ترديد نيست كه علت تجدد متجدد  مسئلهدر اين . ميشودعلت شناخته 

علت تغيير بوده  ميتوانداست و يك امر ثابت از آن جهت كه ثابت است ن
پيش آمدن  ،اكنون با توجه به اينكه علت متغير همواره متغير است. باشد

ير در ذات ناپذير خواهد بود و در غير اين صورت به تغي تسلسل اجتناب
  ).577: همان(مقدس حق تعالي منتهي خواهد شد 

  :ميگويدديناني در ادامه از قول ملاصدرا 

تغير و تجدد اگر در يك موجود، ذاتي نبوده باشد ناچار به يك علت متغير و 
انجامد و البته  متجدد نيازمند خواهد بود و درنتيجه به تسلسل يا دور مي

اما اگر تغيير . شوندعقول و ممتنع شناخته ميتسلسل ناممعلوم است كه دور و 
در اين صورت آن شيء متحرك فقط  ،و حركت ذاتي يك شيء بوده باشد

نيازمند  وجه بهيچدر موجود بودن نيازمند علت است ولي در متحرك شدن 
زيرا حركت در آن، ذاتي است و امر ذاتي معلول شناخته  ،علت نيست

گفت در مراتب متفاوت  ميتوانا ذكر شد با توجه به آنچه در اينج. ميشودن
هست كه ذات و حقيقت آن عين تجدد و سيلان و حركت  يي وجود، مرتبه

  .ميشوداست و آن مرتبة موجود همان چيزي است كه طبيعت خوانده 
گويند آنچه بالذات متحرك و اند و مي ابل اين سخن موضع گرفتهمق برخي

هي ديگر اين سخن را نيز گرو. متجدد است جز زمان چيز ديگري نيست
اند و ادعا دارند كه آنچه بالذات متحرك است جز خود حركت چيز  نپذيرفته

در اينجا ممكن است گفته شود وجود با فعليت مساوق بوده . ديگري نيست
ادعا كرد كه  ميتواندر اين صورت چگونه  .و هستي عين ثابت است

  ).578: همان(دد است حسب ذات متحرك و متجيي از مراتب وجود ب  مرتبه
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درست است كه وجود با فعليت مساوق است و هر موجودي  :ميگويدپاسخ در ديناني 
از مبدأ فياض تحقق  يي بگونهولي برخي از موجودات  است،نيز داراي نوعي از فعليت 

  .آيد مي بشماريابند كه ثبات آنها همان ثبات تجدد و حركت آنها  مي
معني اين . استموجودات همان فعليت بالقوه بودن آن  فعليت برخي از ،عبارت ديگرب

نخستين  ةست كه تجدد طبيعت، ثبات طبيعت است و بالقوه بودن هيولا يا مادسخن آن
از  يي عنوان مرتبهبنابرين ثابت بودن طبيعت ب. آيد بشمار ميهمان فعليت بالقوه بودن 
حسب كه بلي از آن جهت و ميشودبا حق تبارك و تعالي شناخته  طهستي منسوب و مرتب

هيولا يا مادة نخستين نيز از آن . ذات متجدد است منشأ امور متجدد و متحرك خواهد بود
جهت كه در بالقوه بودن فعليت دارد به حق تعالي منسوب است و از آن جهت كه بالقوه و 

  ).همانجا(شوند پذير به آن مربوط مي حادث و زوالامور  ،امكان استعدادي است
  :ميگويدو  ميكنداشاره  يي به نكتة ظريف ديگردينان

بعبارت ديگر، ميتوان گفت تجدد نسبي است ولي متجدد يك امر واقعي 
به اين ترتيب اساس تجدد همان چيزي است كه متجدد خوانده . آيد بشمار مي

ميشود و البته آنچه بحسب ذات خود متجدد است جز طبيعت چيز ديگري 
ني ذاتي آن همان چيزي است كه در اصطلاح تجدد طبيعت و دگرگو. نيست

  ).594: همان(صدرالمتألهين شيرازي حركت جوهري خوانده ميشود 

  تقرير دينانيرابطة زمان و نفس ناطقه ب

تنها كساني كه به موجود بودن زمان معتقدند براي درك درست زمان دچار خطا و مشكل 
بعبارتي، به شكل كليتش هرگز موجود  گروهي بر اين باورند كه زمان بطور كامل يا. ميشوند

نيست، چون گذشته تمام شده و آينده نيز هنوز نيامده است و وقتي از زمان صحبت ميشود 
  ).110: 1378ارسطو، (آيد  يا لحظه است كه از اجزاء زمان بشمار مي» آن«منظور 

ور اينست منظ .لحظه يا آنِ حاضر جزء زمان نيست«: مهمي اشاره ميكند ةديناني به نكت
گيري  گيري كل مؤثر بوده باشد درحاليكه آنِ حاضر در اندازه كه جزء هميشه ميتواند در اندازه

: 1393ابراهيمي ديناني، (» زمان هيچگونه تأثيري ندارد و تنها پايان زمان شناخته ميشود
او براي توجيه و شرح اين مطلب به گفتة يكي از مفسران ارسطو بنام يحيي نحوي ). 534

وجه از آنات تركيب نميشود ولي تعريف زمان به لحظه يا  زمان بهيچ«: اشاره ميكند و ميگويد
  ).535: همان(» آنِ حاضر به معني اينست كه زمان در ميان دو آن واقع ميشود
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  :را ذكر ميكندمهمي از ارسطو  عبارتديناني 

ولي در برخي موارد از زمان بعنوان چيزي كه عدد حركت است سخن ميگويد 
بنابرين زمان از . البته او در متصل و مستمر بودن زمان ترديد بخود راه نميدهد

ارسطو در . سنخ اعداد و رياضيات نيست و نميتوان آن را كم منفصل بشمار آورد
جاي ديگر ميگويد عدد چيزي است كه ميتوان به كوچكترين آن دست يافت 

كوچكترين جزء آن دسترسي  يي ديگر است و هرگز نميتوان به ولي زمان بگونه
زمان جزء لايتجزا ندارد و آنچه لحظه يا آنِ حاضر خوانده ميشود جزء . پيدا كرد

  ).همانجا(زمان نيست بلكه پايان زمان است 

  :سخن ارسطو چنين است ازتقرير ديناني 

بايد بپذيريم كه منظور اين فيلسوف بزرگ از كلمة عدد مقدار است و البته 
در اينجا . ترديدي وجود ندارد ميشودمقدار حركت شناخته  در اينكه زمان

ممكن است گفته شود اين تنها زمان نيست كه مقدار حركت است بلكه 
در پاسخ به اين سخن بايد . مقدار زمان را معين سازد ميتواندحركت نيز 

گفت زمان بالذات مقدار حركت است درحاليكه حركت بطور بالعرض مقدار 
زمان همانگونه كه شامل حركت است، غير حركت را نيز . آيد زمان بشمار مي

شامل ميشود و در اين صورت ميتوان گفت زمان اعم است از زمان 
  ).536: همان(اند  مخصوصي كه هر يك از موجودات زمانمند در آن واقع شده

 ضروري است؛مهم و بنيادي  مسئلهيك  ذكر ،طور خلاصه ذكر شدبا توجه به آنچه ب
رابطة زمان  ،آيد مي بشمارنوعي عدد  ،قول ارسطوگر زمان براي حركت، مقدار يا با اينكه

  با نفس ناطقه چگونه خواهد بود؟
 آنها. معتقدند اگر نفس ناطقه وجود نداشته باشد زمان هم موجود نخواهد بود يي  عده

بارتي عبا يكديگر متضايف ميدانند يا برابطة شمارنده كه خاصيت انسان است و معدود را 
جمله افرادي كه به اين نظر باور از .دو امر متضايف بدون ديگري موجود نخواهند شد

  :ميكندچنين تقرير نظر او را دارند يحيي نحوي است كه ديناني 

يحيي نحوي از اين مرحله فراتر رفته و ميگويد اگر نفس ناطقه وجود نداشته باشد 
محرك غير است و جنبش ايجاد حركت نيز نخواهد بود زيرا نفس ناطقه همواره 

ميكند و البته نفس فقط از آن جهت محرك غير است كه خودش بحسب ذات 
اكنون اگر بپذيريم كه بدون نفس ناطقه حركت وجود . متحرك شناخته ميشود
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ندارد ناچار بايد بگوييم كه اگر نفس نباشد زمان نيز نخواهد بود، زيرا همانگونه كه 
  ).541: همان(حركت شناخته ميشود يادآور شديم زمان مقدار 

  :ميكنداشاره  يديناني باز به نكتة ظريف
ناچار ب ميكنداگر بپذيريم كه زمان بدون نفس و عدد بدون عاد معني پيدا ن

به نفس  ،بايد اعتراف كنيم كه جهان زمانمند به هر شكل و صورت كه باشد
. ميشودآگاه منسوب است و شيوة حركت آن نيز از نوعي آگاهي ناشي 

داراي نفس ناطقه است و همة حركتهاي آن زير  همانگونه كه بدن انسان
د، كل عالم و همة كائنات شونسيطرة نفس بوده و بر اثر آگاهي آن تنظيم مي

زير سيطرة يك عقل كلي بوده و  ـ شوندكه بمنزلة يك پيكر شناخته مي آن ـ
موجودي سامان هيچ  ]آگاهي[ بدون ؛يابند در پرتو نور آگاهي سامان مي

 ).542: همان( ميكنندد و نظام تحقق پيدا ننياب نمي

از جنس  ميتوانماده و آنچه از جنس ماده است آگاهي نيست و هرگز بعد و تفرقه را ن
  .عالم ماده و هر آنچه در آن است در سيطرة آگاهي است دانست؛آگاهي 

  رابطة زمان و زبان

و سخن را چيزي جز ا .برخوردار است   هويژ ياز جايگاه »سخن«ديناني  در انديشة
وي زبان وقتي معنا دارد كه گوشي براي شنيدن آن باشد،  به نظر .ميداندظهور زبان ن

ديناني تعريف خاصي از  بر اين اساس،. چراكه بدون شنونده زبان جايگاهي نخواهد داشت
  .ميكند كه مبتني بر اساس اسلوب تفكر خود اوستزمان را ارائه 

شنوندة مفروض . ايم يي را مفروض گرفته  سخني ميگوييم شنونده ما وقتي
يي نزديك و يا بسيار دور به اين سخن   ممكن است در اكنون و يا در آينده

چه بسا شنيده شدن يك سخن، قرنهاي متمادي زمان لازم . گوش فرا دهد
بلند، كم  اعم از اينكه كوتاه باشد يا  فاصلة ميان گوينده و شنونده ـ. داشته باشد
بدون نوعي فاصله ميان . ـ همان چيز است كه زمان خوانده ميشود باشد يا بسيار

گوينده و شنونده، گويندگي و شنوندگي تعين پيدا نميكند و اگر اين فاصله زمان 
  ).627: همان(باشد ناچار بايد گفت زبان بدون زمان تحقق نميپذيرد 

فكر و كه متناسب با ت هز زمان ارائه دادجديد ا يتعبير ،در حقيقت ديناني با صراحت
. ه استزمان را فاصله ايجاد سخن و فهم درست آن تعبير كرد او ،عبارتيب. انديشة اوست
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و آن را بنيان  ميكندآن تأكيد  ه ديناني همواره بردرست انديشيدن يكي از مسائلي است ك
ر آغاز و انجام هستي، د تأمل تعالي بدون تفكر و« :ميگويدباره ميداند و در اينتفكر 

سوي حقيقت و تعقل صحيح تنها راهي است كه بدرست انديشيدن . پذيردصورت نمي
 ).26: همان(» گشوده شده است و تعالي جستن جز رسيدن به حقيقت معني ديگري دربرندارد

زبان ظهور «. ميدهداين انديشيدن و تعقل همان ظهور فهم است كه در زمان رخ  واقعدر 
  ).633: همان(» فهم باب هستي است فهم است و
است كه در ميان  يي رابطة زمان و زبان در واقع همان رابطه كه ادعا كرد ميتوانپس 

براي گشوده شدن  كه آيد مي از آنچه گفته شد بر .امور زمانمند و عالم ادراك تحقق دارد
��� از ه��� ديناني در كتاب . باب هستي بايد از مجراي زمان عبور كرد�ی� ه��� 

����» ميرسدعقل فرزند زمان نيست؛ ولي همواره در زمان به ظهور « :ميگويد 
ست كه آيا آيد اين اساسي كه اينجا پيش مي اما سؤال). 222: 1395ديناني، ابراهيمي (

قائل به حركت است؟ آيا معتقد است عقل تحول دارد و با تحول خود  ،ديناني براي عقل
  :سخ وي چنين استميرسد؟ پابه ظهور و بروز 

عقل نيز تحول دارد و بحكم اينكه با معقول خود متحد است، همواره از يك 
معقول به معقول ديگر ميرسد و در همين جريان است كه آگاهي گسترش 

بعبارت ديگر، ميتوان گفت عمل عقل و كنشگر بودن آگاهي، خود . يابد مي
يي از حركت  ير از گونهآيد، اگرچه اين نوع از حركت غ نوعي حركت بشمار مي

حركت در عالم انديشه و . است كه در جهان ماده و امور مادي تحقق ميپذيرد
  ).507: 1393همو، (عقل با حركت طبيعي و جريان امور مادي تفاوت دارد 

در حقيقت هر جا عقل باشد حتماً معقول هم هست و عقل بدون معقول 
ست و انديشه هم همواره به همانطور كه عقل بدون معقول ني. امكان ندارد
عقل يا آنچه آگاهي خوانده  كه كنيمانديشد، ناچار اعتراف مي چيزي مي
ساكن نيست و اين ساكن نبودن عقل و آگاهي همان است كه  ميشود

  ).508: همان( ميشودحركت عقل خوانده 

ن آنچه در اينجا گفته شد و اهميت دارد اينست كه حركت عقل با حركت امور مادي يكسا
تر، در انديشة ديناني حركت  بعبارت ساده. نيست، اما از مهمترين حركتهاي عالم هستي ميباشد

حركت انديشه فقط با پرسش تحقق پيدا ميكند و بحكم اينكه «. عقل همان پرسش است
همو، (» پرسش از ذات انسان ناشي ميشود، حركت انديشه نيز ذاتي و جوهري شناخته ميشود

يك حركت در عالم مادي و : يقت، ديناني قائل به دو نوع حركت استدر حق). 225: 1394
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او بر اين باور است كه آنچه ملاصدرا بعنوان حركت جوهري . يك حركت در عالم انديشه
  .مطرح كرده در جهان مادي است و حركت انديشه با آن حركت، بسيار متفاوت است

، ميشودوانده حركت جوهري در جهان مادي با آنچه حركت در انديشه خ
در انديشه بر اساس پرسش صورت ميپذيرد؛  زيرا حركت ،تفاوت دارد

كه جهان مادي وابسته به پرسش نيست و ماده از آن جهت كه ماده درحالي
حسب ذات و جوهر جهان مادي ب. ميشوداست، بيقرار و متحرك شناخته 

انديشه در  خود بيقرار است و استحكام و استقرار در آن راه ندارد؛ اما جهان
عين اينكه ثابت و مجرد و محكم است، پرسش و جستجو با آن بيگانه 
نيست و البته در آنجا كه پرسش و جستجو وجود دارد، رسيدن به پاسخ 

انسان تنها موجودي است كه هم با حركت جوهري ... ميكندمعني پيدا 
مادي، متحرك است و هم در عالم انديشه بر اساس طرح پرسش و رسيدن 

  ).226: همان(اسخ تحول ميپذيرد ه پب

يك زمان در مرتبة ماده و امور مادي كه همان : در واقع ديناني قائل به دو زمان است
با . است» مدت زمان فهميدن«مقدار حركت است و ديگر زماني كه ميزان فهم است، و آن 

اند براي خود توجه به تعريفي كه از زمان ارائه شد، اين مدت فهم براي انسان گاهي ميتو
  .انسان باشد و گاهي براي مطلبي كه گفته ميشود و در طول تاريخ افراد ديگري آن را ميشنوند

طراز هستي انسان طراز زمان است و در زبان او زمان به « :ميگويدديناني  سويي،از 
انسان «: ميدهدشرح  اينگونهخودش اين عبارت را ). 638: همان(» ميرسدظهور و بروز 

و روايت زمان همان چيزي است ميكند روايت كردن خويش زمان را نيز روايت  واسطةب
  ).همانجا( »ميشودكه تاريخ خوانده 
  :ميگويد سخن ديناني از برتري زبان نسبت به زمان بر همين اساس

زيرا زمان فقط در  ،وابستگي زمان به زبان غير از تعلق زبان به زمان است
حكم اينكه زمان را ادراك ته است ولي زبان ببه زبان وابس ظهور و بروز خود

زيرا ادراك كننده  ،برتر از زمان است ،رساندميكند و آن را به ظهور مي
به اين ترتيب زبان . ميشودهمواره فراتر از چيزي است كه مورد ادراك واقع 

در مرتبه و درجه زمان نيست بلكه از جهت درجة وجودي برتر و بالاتر از آن 
  ).همانجا( دميشوشناخته 

؛ منشأ زمان همان امري است كه منشأ زبان ميداندديناني منشأ زبان و زمان را يكي 
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  :قلمداد ميكندو منشأ زمان را سرمد ) 641: همان( ميشود تلقي

سرمد ازلي و . منشأ زمان سرمد است و سرمد باطن دهر و زمان شناخته ميشود
معني معقول و محصلي  ابدي است و در سرمد كاسته شدن و افزايش يافتن

آيد آغاز و پايان دارد ولي  آنچه در زمان واقع ميشود و تاريخي بشمار مي. ندارد
خود زمان بحكم اينكه ظاهر دهر و سرمد است، در ميان آغاز و پايان محدود 

همة امور در اين جهان زمانمند شناخته ميشوند ولي خود زمان زمانمند . نميگردد
بعبارت ديگر، ميتوان گفت زمان زمان . ان واقع نميشودنيست زيرا زمان در زم

  ).640: همان(ندارد بلكه خودش همان زمان است 

اجمالي به  يي ، لازم است اشارهبا توجه به تعريف خاصي كه ديناني از زمان ارائه داد
  .جايگاه آگاهي و انديشه از منظر ديناني داشته باشيم

ديناني آغاز و پايان هر چيزي را در . ان داردزم مسئلةآگاهي جايگاه اساسي در فهم 
  :ميگويدو  ميداندآگاهي 

هر آنچه در جهان موجود ميشود و به ظهور ميرسد، در آگاهي آغاز ميشود و 
اگر آگاهي تحقق نداشته باشد، از آغاز و . سرانجام نيز در آگاهي پايان ميپذيرد
نند هر چيز ديگري در خود سخن نيز هما. آيد پايان هيچ امري سخن بميان نمي

عالم، آغاز و پايان دارد؛ اما همانگونه كه آغاز سخن بر اساس آگاهي شكل 
آنجا كه آگاهي نباشد، . ميگيرد، پايان آن نيز بر اصول آگاهي استوار ميگردد

  ).17: همان(سخن نيست و آنجا كه سخن نباشد، هستي معني پيدا نميكند 

 :ميگويدديناني  سوييشه هستي متحد است و از آگاهي يا اندي ،همانطور كه گفته شد
يز ديگري را نيز حكم ظهور ذاتي خود، هر چظاهر است و ب حسب ذات خودبآگاهي «

پس زمان هم براي ظهور و بروزش در عالم هستي  ).18: همان(» سازدظاهر و آشكار مي
 ميتوانعبيري تب ميشود و آگاهي انسان ـدر انسان محقق  ينيازمند آگاهي است و اين آگاه

كه گاهي اين زمان به معني وقت و ايام است و اين  ميگرددسبب بروز زمان  ـ گفت
  .انسان است ةمربوط به بعد مادي انسان است  و گاهي زمان مربوط به انديش

چهرة هستي در آيينة «: از طرفي ديناني انسان را موجودي صرفاً مادي نميداند و ميگويد
، ديگر نميتوانيم از انسان بعنوان يك پديدة فيزيكي و يك موجود وجود انسان، ديده ميشود

هاي فيزيكي و موجودات جسماني،  فقط جسماني سخن بگوييم؛ زيرا هستي در پديده
وقتي ديناني از زمان در عالم انديشه صحبت ). 334: همان(» خلاصه و محدود نميشود
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جهان از هر چيز «: ميگويد از سويي ديگر،. ميكند منظورش بعد متافيزيك انسان است
در حقيقت درك اين جهان براي ). 169: همان(» ديگري به يك انديشه بيشتر شباهت دارد

تأثير سخن «انسان از ديدگاه ديناني، درك انديشه است كه بواسطة سخن فهميده ميشود، 
» دآي نيز بواسطة اينست كه از انديشه سرچشمه ميگيرد و ظهور و تفكر و تعقل بشمار مي

و ) 212: همان(» انديشه تكرار نميشود و كهنگي نميپذيرد«: ديناني معتقد است). همانجا(
  :او ميگويد. بدليل تكرارپذير نبودن انديشه جهان همواره تازه و نو است

پذيرد و هم از جهت پيدايش خود تكرار نمي يك انديشه، هم از جهت منشأ
پذير نبودن تكرار. نخواهد بودپذير ميگيرد، تكرارآنچه مورد تعلق آن قرار 

حكم اينكه مورد انديشه انسان واقع جهان بست كه انديشه به معني آن
تازه و  ،دملحظه يك جهان ديگر است و لحظه بلحظه و دم ب، در هر ميشود

  ).213: همان(و كهنه بودن در آن راه ندارد  ميشودنو شناخته 

نديشه و زمان را در تكرار نداشتن آنها بيان بعبارتي ديگر، ديناني اينجا يكي از شباهتهاي ا
. ميكند اما قائل به اين است كه منشأ انديشه فراتر از زمان است و انديشه بر زمان مقدم است

آيد بلكه حقيقت زمان، از انديشه  اين زمان نيست كه منشأ پيدايش انديشه بشمار مي«
  ).229: همان(» نديشيده شده استسرچشمه ميگيرد و زمان پيش از آنكه در انديشه درآيد، ا

ديشه بين زمان و ان ويهايي كه  به برخي مقايسه ميتوانديناني  با مراجعه به آثار
  : مطرح كرده است دست پيدا كرد

، »هنوز نيامدن«و » ديگر نبودن«؛ ميداندهاي زمان او بودن يا نبودن را از خصلت. 1
اما انديشه گذشته و آينده . ميشودن خصلت ذاتي زمان است و اين خصلت در انديشه ديده

انديشه  .»هنوز نيامده است«و  »ديگر نيست«گفت  ميتوانندارد و دربارة انديشه هرگز ن
  .ميگرددو هرگز فرسوده ن ميشودپير ن
اش  يعني آينده ،عبارتي چيزي خارج از زمان متصور نيستزمان بيرون ندارد، يا ب. 2

كه انديشه همواره به چيزي نيست، درحالياش موجود  گذشتههنوز نيامده است و 
  .انديشد كه آن چيز در بيرون از انديشه است مي
ماند و قوانين هستي در انديشه بيقرار است، اما انديشه باقي مي زمان گذرنده و. 3

  .ميكندظهور پيدا 
پابرجا باشد و به غير خودش سود برساند اما انديشه منشأ آثار  ميتواندزمان ن. 4

  .رساندمي است و هميشه پابرجاست و به غير خود سودبسياري 
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تر از آن به ضعف و ناتواني است و موجودي سست زمان از جهت وجودي در غايت. 5
  .اما انديشه از جايگاه وجودي بالا و قوي برخوردار است ،آيد تصور نمي
دهند قابل مشاهده نيست ولي اموري كه در زمان رخ ميزمان قابل مشاهده . 6
وجه  هيچميشود و منيت آن شخص بوجودي افراد انديشيده  »من«ولي انديشه از  ،دهستن

  ).227ـ  230: همان(قابل مشاهده نيست 
لحظه بلحظه انديشيدن، تفكر را «: در نهايت، ديناني به نكتة بسيار ظريفي اشاره ميكند

به اين ترتيب . كندتازه و نو ميسازد و در همين تحول و دگرگوني است كه زمان معني پيدا مي
اينجا ديناني با تأكيد به قرابت و ). 183: همان(» تفكر با زمان مناسبت و قرابت بيشتري دارد

زماني كه مربوط به بعد ماده : نزديكي تفكر و زمان، در حقيقت قائل به دو نوع زمان شده است
  .نديشه استو جهان مادي است و زماني كه مربوط به بعد عقلاني انسان است كه همان ا

  گيري نتيجهجمعبندي و 

زمان چيزي است كه فهم و درك عادي و معمولي آن براي مردم ساده و آسان است و كمتر 
اين معني زمان در حقيقت همان تنظيم . برو ميشود كسي در ادراك معني زمان با مشكل رو

اما وقتي از حقيقت . يري استگ آساني قابل اندازه كه به... ها و ساعتها ها و دقيقه وقتهاست به ثانيه
آيد درك اين مفهوم براي انديشمندان بقدري دشوار ميشود كه گاهي به  زمان صحبت بميان مي

  .نظر به هستي و نيستي زمان است انكار وجود آن ميپردازند و اختلاف بين آنها اختلاف
فاني كه ؛ يكي از نخستين فيلسوميگرددها پيش از ميلاد باز مسئلة زمان به قرنطرح 
زمان فرمانرواي « :ميگويددربارة زمان  او. به بحث زمان پرداخته، آناكسيمندر است اآشكار

اند و اين  اشياء همواره با هم در پيكارند و در برابر داور زمان ايستاده. عالم متناهي است
فرصت كدام شيء پايان يافته و نوبت كدام شيء رسيده  ميكندزمان است كه مشخص 

وي نفي  ،دس هم نخستين فردي بود كه واقعي بودن زمان را منكر شدنيرمپا. »است
سخن  ميتوانچيزي  دربارةنظر او ب. ميدهدصيرورت و تغيير را مقدمة انكار زمان قرار 

  .گفت كه كل يگانه و نامتحرك باشد
به بررسي اجمالي زمان  ،در اين نوشتار بعد از ذكر چند تعريف از حكماي قديم يونان

در انديشة ديناني پرداخته اين حكما  آراءو سپس به تقرير  مسلمان، ر چند حكيمدر نظ
زمان در انديشة  مسئلهاست كه ديناني با مواجهه و تقرير فلسفي  مهم مسئلهاين . شد

در تحليل و تقرير فلسفي  او. زمان رنگ و بوي تازه بخشيده است مسئلهبه  ،انديشمندان
زمان  مسئلةبا توجه به اسلوب تفكر آنان به بررسي  ،هر يك از حكما و انديشمندان
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  ي دينانيزمان تاريخي و زمان فلسفي بروايت استاد ابراهيم؛ سي معصومه قرباني آندره

  .مطرح كرده است بار ديگرپرداخته است و با تقرير خويش آن را 
مطرح از ديدگاه وي زمان را  مسئلة ،نگارندة اين سطور با توجه به اسلوب تفكر ديناني

  .به اجمال بررسي نموده استكرده و 
برخوردار است و حقيقت انسان را عقل براي ديناني حقيقت انسان از اهميت خاصي 

  :ميگويدو  ميداند
آيد، بلكه عقل  نمي بشمارعقل زايد بر ذات انسان نيست و يك امر عرضي 
 هرگونهين ابربن. ميشودفصل مقوم انسان بوده و يك امر جوهري شناخته 

. بحث و بررسي كه دربارة عقل انجام پذيرد، در حقيقت بررسي انسان است
البته كسي كه خويشتن خويش را  يعني شناختن خويش و شناختن عقل،

شناسد، در واقع عقل را شناخته است و عقل را جز با خود عقل با چيز مي
  ).41: همان(شناخت  ميتوانديگري ن

قائل به  او ،از طرفي .ميشوداز اين عبارت جايگاه عقل انسان در انديشة ديناني آشكار 
  : ميگويدبا عقل است و  عبارتييا ب ارتباط زمان با انسان

آنها از  جداييچنان محكم و درهم تنيده است كه ارتباط زمان با انسان آن
اين انسان نيست كه در زمان است بلكه برعكس ... نيست امكانپذيريكديگر 

مان و مكان را كساني كه ز. ميرسداين زمان است كه در انسان به ظهور 
در نظر اين . ميكننداشاره  مسئلهدانند به همين صورت مهم انسان مي

د كه هر يك از آنها در زمان و خاص اشياء موجود در عالم چنين مينماياش
مكان مخصوص قرار گرفته است ولي در واقع چنين نيست بلكه زمان 

  ).20: 1393، همو( ميشودصورت فهم بشر شناخته 

اس آگاهي براس« :بيان كرده استدر حقيقت همان چيزي است كه ديناني  مسئلهاين 
در  او ).30: همان(» سازدگاهي است خود را ظاهر و آشكار ميزمان نيز كه صورت آ ،انسان

 مسئلهولي اين  .حقيقت با ظرافت اشاره به اين مطلب كرده كه زمان صورت آگاهي است
همان زمان ب« :او معتقد است .دليل بر اين نيست كه بعد مادي زمان را قبول نداشته باشد

اي جنبة مثالي نيز دار ،آيد مي  بشماردر جهان مادي جريان دارد و يك امر مادي اندازه كه 
هاي زمان است كه در ميشود؛ اين هم از شگفتيسوي عالم معني شناخته هست و راهي ب

  ).26: همان(» عين مادي بودن مثال است
كه اين  بطور خلاصه، ديناني هم به جنبة مادي زمان توجه دارد و هم به جنبة وجودي آن،
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در انديشة او براي انسان ميتوان سيري از محسوس به معقول و تنزل از . جنبة باطني زمان است
بعبارت ديگر، ميتوان گفت هر امر معقولي در محسوس ظهور . معقول به محسوس در نظر گرفت

ن وجود انسا. يابد ميكند و هر آنچه محسوس است نيز تا مقام و مرتبة يك امر معقول تعالي مي
وزان عالم هستي است و جهان هستي نيز در همة مراحل ادراكي انسان بحسب مناسبت با هر 

انسان در مرحله حس با جهان محسوس سروكار دارد ولي . يك از اين مراحل، ظهور پيدا ميكند
البته وقتي با چشم عقل به عالم هستي . در مرحلة خيال در عالم گسترده خيال سير ميكند

  .جهان معقول بوده و همة امور با ميزان خرد و آگاهي سنجيده شوندمينگرد، جمله 
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